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...  که  فرا می رسد یک نقطه می گذارد و جمله را تمام می کند .کلید 

واژه ای جا نمی گذارد تا تو به جمله ی بعدی نیاز داشته باشی .هیچ 

چیز گنگ و مبهمی نمی آورد تا جمله را ناتمام ببینی . بله از راه که 

می رسد جلوی هر  حال و آینده ای را می گیرد به همین سادگی و 

این دلهره آورترین لحظه ای است که می بینی که قرار است دیگر 

این نقطه ، پایان همیشگی این جمله ی زیبا باشد و چقدر محتوم 

است مرگ و چقدر ناگهانی است مرگ و چقدر وقت ستیز است 

مرگ . و حالا  فراز جمله ای بود که به این نقطه رسید به پایان سطر 

و در ادامه اما به آغاز معنا دست یافت و ما که جملاتی هستیم که 

روزی پشت همین نقطه به پایان سطر و به آغاز معنا می رسیم ، 

اکنون  ناچار  به ماضی بعید ها و ماضی استمراری ها و ماضی 

ساده ها دل خوش می کنیم که روزی با فراز نشسته بودیم و ....می 

گفت و ...عاشق بود و....حالا اما کار از کار گذشته و خاطرات مشترک 

هم هق هق  ما را پایان نمی دهند و شانه هایمان را از جنبش 

نمی اندازند .فرازی که همیشه در آهنگ صدایش و خاطرات دست 

هایش و درچشم اندازهایش  و  در دست خط زیبا و معصومانه 

اش  و در لبخند جاری اش ،  درنگ شگفتی وجود داشت که فراز هر 

روز را تازه تر و دیگر تر می ساخت . فرازی که مثل یک برجستگی 

زبانی درمیانه شعر بود همیشه اتفاق می افتاد و زبان را از خودکاری 

می انداخت و متن را تازه و  عمیق می ساخت  ونگاه تو را زیبا می 

ساخت ؛ تعلیق ناگهانی بود در بند شعری ، حضوری نامتعارف بود در  

میانه این همه نحو تکراری و عادت زده ،  بازی آزاد نشانه ها بود در 

متن ،   متن گشوده ای بود رو به افق های بازِ باز . هر کدام از ما در 

جایی با او می توانستیم قرار مشترکی داشته باشیم .فراز شعر، فراز 

نقد ، فراز زبان ، فراز فرم ، فراز  فلسفه ، فراز تنهایی ها ، فراز سمت 

سایه رفتن ها و فراز مرگ اندیشی ها و فراز ماه ماه .... اینک او رفته 

و شعرها و نقدها و خاطرات ریشه دارش پیش روی ماست مثل 

شعرها و خاطرات شایان ، پایان ناپذیر و همراه جان و روان ما  آرام 

گرفته مثل عطر پاکیزه و زلال و سکر آوری که  تمام خاطرات خوب و 

ماندگار را یک جا گرد می آورد و زنده ات می گرداند  شعرها و نقدها 

وخاطراتی که قرار است در فرصت های دوباره زمزمه لب هایمان شود 

تا خوب بخوانیمشان و در جان و دلمان بنشانیمشان . 

یادفراز عزیز گرامی باد و در سایه سار امن پروردگار در آرامش ابدی باد .

برای فراز بهزادی عزیزبر  فراز ماه
او که شاعرانه زیست.                                                                                           

حسین منصوری 

برای تو از ماه بگویم؟

برای تو از بهار بگویم؟

وماه چشمانت که تشنه مانده اند هنوز!

وطعم تلخ میوه ای که زیر زبانمان مانده است.

به تو چه بگویم ماه !؟

تا در ماه بدر خاکت کنند!

تو که ذرات تنت 

لبریز از پاره های آتش بود!

حالا "بگو درماه خاکم " می کنی آیا؟!

می گویم تا تو را درماه نه !

که در آفتاب فرو رفته در دریا 

به رنگ عاشقانه های شعرت فرو برند!

در آفتاب لمیده بردریا!

یا در کهکشان راه شیری 

در انتهای ستاره ای شاید!!

این بار می گویمت 

تا در تیک تاک عقربه های ساعت 

و واژه های سربی ریخته بر دیوار 

 در انتهای این فصل سرد، به یادگار بگذارند!!

دوباره می گویمت 

برای چشمان زلال بی قرارت 

تا در کوچه های شرجی بندر 

 به طرح پنجره های رنگی خیالت گره بزنند. 

تا از نگاه تو این بار 

فرو بریزند کلماتی 

که بر گونه های شهر از تو سیراب می شوند!

می گویم تو رادرماه نه!

درهوانه!

در سرود دریا 

 یا در سکوت سیاه شب دوباره بخوانند!

درجاری آب !

در خاک که شکل سربی تلی از خاکستر شده است !!

می گویم به ماه !! بگویم به ماه ؟؟!

تا بعد از بوسه باران تو سوگند

از کوچه های هزار توی خیالت که بگذرند!

یا به سال تو که قد کشیده تا ماه بدر !؟

وبی شکفتن گل گیلاس بر درخت!

این بار هم بهار بود

به شکل ماه !

وماه تو بر آب می دوید

این بار هم بهار بر لبان تیر خورده تو خشکید تا گلو!!

ومیوه تلخی که بر درخت می لرزید!

و"دست می لرزید" برماه پیراهنت هنوز .

و باد می پیچید میانــۀ انگشتانت سرد!

ومی تکاند خاکستر این سیگار !!

برجان سفید کاغذ شعرت !

غریب می میریم

در غبار ماه !

واسفندی که بر آتش بود!!

به ناگهان درآب 

وماه می دوید و

به انتهای آب ها و راه شیری نمی رسید این بار !!

وساعت به وقت شب 

بی هیج که بخواهی 

گذر می کند آرام، بر صورت ماه 

و تو بیدار می شوی و می گویی :

"مرا در ماه خاکم کنید " این بار !!

تهران 1400/12/21

مي‌خواهي‌ در ماه‌ خاکت‌ کنند؟ / مي‌دانم‌ چرا/ 

اين‌ از زيرکي‌ توست‌ که‌ مي‌داني‌/ در ماه‌ هوا 

نيست‌، آب‌ نيست‌/ پس‌ ويروس‌ هم‌ نيست‌

و  بو مي‌گيرد/  نه‌  ـ  نه‌ مي‌گندد  تو  نعش‌  و 

جسد کفن‌پوشت‌ ـ در بي‌وزني‌ فضا/ سفيد ـ 

مثل‌ پاره‌اي‌ ماه‌/ قمري‌ خواهد شد / در طواف‌ 

قمر خدا

*آري‌; زيرکي‌ / هم‌ از اين‌روست‌ که‌ اين‌ همه‌ از 

زمين‌/ ـ اين‌ گهواره‌ي‌ مهربانت‌ ـ / نفرت‌ داري‌

و  رفتارها  مي‌گويي‌/  مرگ‌  از  سخن‌  پياپي‌ 

سيماي‌ او را به‌ واژه‌ برمي‌گرداني‌/ سقراط نشده‌ 

شوکران‌ سرمي‌کشي‌/ و نمي‌داني‌/ آن‌ شوکران‌ 

نبود که‌ سقراط را کشت‌/ دروغ‌بود که‌ سقراط 

راست‌ / پيوسته‌ با او مي‌جنگيد/ در ميدان‌هاي‌ 

آتن‌/ و دروغ‌ ـ مثل‌ هميشه‌ و همه‌ جا/ تحمل‌ 

ندارد/ * گمان‌ مي‌کني‌  را  راست‌  قامت‌ سرو 

خيلي‌ زيرکي‌/ امامي‌داني‌/ که‌ آرمسترونگ‌ فاتح‌ 

ماه‌ نيز/ در زمين‌ مرد ـ در گهواره‌/ * نامت‌ فراز 

است‌/ از اين‌روست‌ که‌ فراترها را مي‌طلبي‌/ 

هشدار/ نفرين‌ زمين‌/ به‌ کاليگولاي‌ کؤدن‌بدلت‌ 

نکند/ * نه‌/ تو در ماه‌ دفن‌ نخواهي‌ شد/ در واژه‌ 

دفن‌ خواهي‌ شد/ و در همين‌ کفن‌هاي‌ مرقع‌ 

که‌ شعرش‌ مي‌خواني‌/ خواهي‌ آرميد فراز>

***

مطلبي‌  با  هم‌زمان‌  دقيقاً  را،  شعرگونه‌  اين‌ 

بي‌خط  نوشتم‌.  بهزادي‌  فراز  کتاب‌  درباره‌ي‌ 

و  پاک‌نويس‌  و  بي‌پيش‌نويس‌  و  خوردگي‌. 

گمانم‌، اندکي‌ از درون‌ خود او سخن‌ گفته‌باشم‌. 

او که‌ بسامد واژه‌ي‌ مرگ‌ يا واژگان‌ مرگ‌انديش‌، 

در شعرهايش‌ آدم‌ را گاه‌ خشمگين‌ مي‌کند. 

چرا؟ و براي‌ چه‌؟

نيما در نامه‌هايش‌، درباره‌ي‌ شعر و شاعري‌، و 

در شعرهايش‌ به‌ سياقي‌ عملي‌، مرتب‌ به‌ ما 

سفارش‌ کرده‌ که‌: نگاه‌ کنيد بيدار و خوب‌ نگاه‌ 

کنيد عيب‌ شعر گذشته‌ي‌ ما )ومن‌ مي‌افزايم‌ 

که‌: بسياري‌ شعرهاي‌ امروز( همان‌ نگاه‌ نکردن‌ 

است‌. گذشتگان‌ ما <چيزها> را که‌ مي‌ديدند، 

بي‌آن‌که‌ خوب‌ و ژرف‌ ديده‌ باشندشان‌، آن‌ها 

خود  <باطن‌>  نيما  به‌قول‌  يا  <ذهن‌>  بلع‌  را 

مي‌کردند و سپس‌ بدلي‌ ذهني‌ از آن‌ را بر کاغذ 

برمي‌گرداندند که‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ اصل‌ <چيزها> 

يا در واقع‌ عينيت‌ بيرون‌ نداشت‌; سرو مي‌شد 

قامت‌يار، بادام‌ مي‌شد چشم‌ او، سنبل‌ زلف‌ او 

و الي‌ آخر. علتش‌ اين‌ بود که‌ ما فاقد بستري‌ 

از فلسفه‌، نظريه‌ و نقد بوديم‌. زيباشناختي‌ ما 

مهجورسرچشمه‌  ناخودآگاهي‌  و  ذهنيت‌  از 

مي‌گرفت‌، و حتا معرفت‌ ما، از تلقيني‌ کور و 

نفي‌کننده‌ي‌ هستي‌ بيشتر مايه‌ داشت‌ تا جهان‌ 

واقع‌ يا واقعيت‌ حوادثي‌ که‌ بر ما مي‌رفت‌.

)همين‌ جا بگويم‌ که‌ موضوع‌ مورد نظر من‌ در 

اين‌ محدوده‌، مربوط به‌ دوران‌ خاصي‌ است‌ 

و مي‌توان‌ در طول‌ چندين‌ سده‌ي‌ آشنا آن‌ را 

دردوران‌هايي‌  وگرنه‌  کرده‌  بازنگري‌  و  بازيابي‌ 

که‌ ما <گاثاها> يا <ارداويرافنامه‌> را داشتيم‌، 

ما  دعاهاي‌  و  مي‌ورزيديم‌  عشق‌  جهان‌  به‌ 

بهروزي‌  بود، همه‌ طلب‌  نيز  که‌ شعرهايمان‌ 

از اهرمن‌ وديو دروغ‌ بود،  زيبايي‌ و پرهيز  و 

‌>ارداويرافنامه‌< که‌ موضوعش‌ کنجکاوي‌ زندگي‌ 

پس‌ از مرگ‌ است‌، در حدود هزار سال‌ ـ کم‌ 

پديد  دانته‌  الهي‌  کمدي‌  از  پيش‌  ـ  بيش‌  يا 

آمده‌ بود، که‌ همان‌موضوع‌ را، منتها با ديدي‌ 

مي‌کرد...  دنبال‌  کليسايي‌،  ضد  و  رنسانسي‌ 

بگذريم‌(.

)نه‌  فلسفه‌ورزان‌  از  يکي‌  قول‌  به‌  در حقيقت‌ 

فيلسوفان‌( معاصر، انتهاي‌ تاريخ‌ جديد اروپا 

ماست‌.  تاريخ‌  ابتداي‌  باشد(  روز  امروزه‌  )که‌ 

يعني‌ مانده‌ايم‌ تا اروپا يا غرب‌، مدرنيته‌و دوران‌ 

روشنگري‌ را از سر بگذراند، و تازه‌ به‌ نقد آن‌ 

بپردازد، و ما اين‌ نقد را که‌ ابتداي‌ تجدد ما 

محسوب‌ مي‌شود، اوج‌ تحرک‌ ظاهري‌ خود ـ 

و عبور از پنيماپي‌  خصوصاً تحرک‌ ادبي‌ و هنري‌ ـ

واقعاً هنوز پيشرو و سرمشق‌ درست‌، به‌ خيال‌ 

خود خطور داده‌ايم‌. در حالي‌ که‌: آن‌ روز که‌ ما 

فردوسي‌ و نظامي‌ و مولانا و سعدي‌ و حافظ را 

داشتيم‌و آن‌ها هيچ‌ نداشتند، تبديل‌ نمي‌شد به‌ 

امروز که‌ آنها از شکسپير، سروانتس‌، و پروست‌ 

تا اليوت‌ و گوته‌ و ريلکه‌ و <صد سال‌ تنهايي‌> 

را دارند، و تازه‌ به‌ نقدش‌پرداخته‌اند، و ما که‌ 

هيچ‌ نداريم‌، همين‌ نقد را بزنگاه‌ پرداختن‌ به‌ 

تقليد از غرب‌ قرار داده‌ايم‌ و بي‌آنکه‌ حتا آن‌ 

گذشته‌ي‌ پرافتخار را نقد کنيم‌ )مثل‌ نيما که‌ 

کرد( يک‌سره‌آن‌ گذشته‌ را پوچ‌ مي‌پنداريم‌، و 

عارمان‌ مي‌آيد که‌ غزل‌ بگوييم‌ يا حتا راه‌ نيما 

را درست‌ ادامه‌ دهيم‌ تا برسيم‌ به‌ زمان‌ نقدش‌ 

و نه‌ نفي‌اش‌

باري‌; به‌ هر حال‌ اين‌ رشته‌ سر دراز دارد. پس‌ 

اجازه‌ بدهيد فعلا کاري‌ به‌ کاسه‌هاي‌ داغ‌تر از 

تجربه‌گرايان‌  بگذاريم‌  و  باشيم‌،  نداشته‌  آش‌ 

فرامدرن‌ ـ البته‌ آن‌ گروه‌بي‌ريشه‌اش‌ ـ به‌ راه‌ 

خود بروند، با اين‌ اميد که‌ ميانه‌ي‌ راه‌ بيدار 

شوند و... بالاخره‌ به‌ توفيق‌ دست‌ يابند.

اما مثالي‌ ـ که‌ تا حدودي‌ به‌ محور نشست‌ 

امروز ما مربوط است‌ ـ بد نيست‌ تا مفهوم‌ 

کج‌روي‌ خودمان‌ را در ترازوي‌ انصاف‌ و عقل‌ 

قرار دهيم‌. موضوع‌، مرگ‌انديشي‌ است‌،که‌ نفي‌ 

گذشته‌ ريشه‌ در آن‌ دارد.

اين‌ نيست‌انديشي‌ که‌ بعدها در نهيليسم‌ و 

اگزيستانسياليسم‌ تجلي‌ عام‌ پيدا کرد، از نيچه‌ 

شروع‌ شد. او با هوش‌ تيزش‌ دريافت‌ که‌ با 

تباهي‌گراييد،  به‌  اخلاق‌  مسيحيت‌،  حذف‌ 

بي‌آنکه‌ چيزي‌ دندان‌گير جانشينش‌ باشد. شما 

بايد دست‌کم‌ يکي‌ از کتاب‌هاي‌ نيچه‌ ـ مثل‌ 

<تبارشناسي‌ اخلاق‌>، يا کتاب‌ درخشان‌ <چنين‌ 

گفت‌ زرتشت‌> ـ راخوانده‌ باشيد تا به‌ مقصود 

من‌ پي‌ ببريد. )در پرانتز بگويم‌ که‌ او اخلاق‌ 

مسيحيت‌ را هم‌ طرد مي‌کند و جايش‌ را ابرمرد 

يا درست‌تر ابرانسان‌ مي‌گذارد که‌ نجات‌ دهنده‌ 

است‌و در >چنين‌ گفت‌ زرتشت< ‌ مدام‌ آن‌ را 

تکرار مي‌کند. نيز کتاب‌ «فجر» يا «سپيده‌دم‌» 

پيش‌ از »چنين‌ گفت‌ زرتشت‌«، مجموعاً گوياي‌ 

نوعي‌ شفاي‌ جسمي‌ و مغزي‌ او پس‌ ازبيماري‌ 

جنونش‌ است‌ که‌ آن‌ سلامت‌ را در آب‌ و هواي‌ 

و  با شادخواران‌  در هم‌نشيني‌  و  مديترانه‌اي‌ 

شادزيان‌ و به‌ تعبيري‌ لوليان‌ حاصل‌ مي‌کند، 

و از همانجا که‌ رباعيات‌خيام‌ يا غزليات‌ حافظ 

شاد  خرد  نوعي‌  به‌  مي‌شنود  يا  مي‌خواند  را 

شهودي‌ مي‌رسد. کتاب‌ «خرد شادان‌» او هم‌ در 

اين‌ ميانه‌ گواهي‌ ديگر است‌... باز هم‌ بگذريم‌(. 

اخلاق‌  و  به‌ کل‌ مسيحيت‌  او  امابي‌اعتقادي‌ 

مسيحي‌ و حتا افلاطون‌ که‌ بنيان‌گذار روح‌ است‌ 

در مثل‌ و داستان‌ غار، سبب‌ شد که‌ فيلسوفان‌ 

بعد از او، به‌ کل‌ تاريخ‌ اروپا شکاک‌شوند و از 

قول‌ هايدگر و دست‌ آخر دريدا، مرگ‌ يا حتا 

قتل‌ اين‌ تاريخ‌ را هدف‌ قرار دهند. نهيليسم‌ و 

اگزيستانسياليسم‌ که‌ فيلسوفان‌ بزرگي‌ چون‌ 

راسل‌ و سارتر و کامو و ... آن‌چنان‌ محکم‌ به‌ 

آن‌ چسبيدند و تبليغش‌ کردند، حاصل‌ اين‌ 

چالش‌ است‌. و بعد که‌ از هايدگر به‌ بعد، فلسفه‌ 

رفته‌رفته‌ از سيستم‌هاي‌ بسته‌، بيرون‌ خزيد و 

درنهايت‌ به‌ <زبان‌> انجاميد و تمامي‌ دعواهاي‌ 

منتقدان‌ )نه‌ شاعران‌( در غرب‌، از اوونو تا بارت‌ 

بر سر همين‌ قضيه‌ است‌. وقتي‌ قرار شد تفکر و 

فلسفه‌ بدون‌ پشتوانه‌ي‌گذشته‌، و انديشه‌ بدون‌ 

تفکر و قائمه‌هاي‌ ريشه‌ در گذشته‌، و زبان‌ ـ 

باز هم‌ ـ بدون‌ معناهاي‌ کلان‌ و نيمه‌کلان‌، به‌ 

جاي‌ 2500 سال‌ تفکر و فلسفه‌ و بدون‌ ياري‌ 

آنها،بنشيند، بايد دريابيم‌ که‌ اين‌ يک‌ موج‌ است‌ 

به‌  تکنولوژي‌،  اتوماتيوسم‌ رشد بي‌رويه‌ي‌  که‌ 

راهش‌ انداخته‌ است‌. بايد اين‌ را هم‌ بدانيم‌ که‌ 

جهان‌ پيوسته‌ در چنين‌چالش‌هايي‌ بوده‌، منتها 

در گذشته‌ آرام‌ و امروز با سرعت‌ نور. و در اين‌ 

ميان‌ بسياري‌ اصول‌، بدون‌ تأمل‌ لازم‌، مردود 

اعلام‌ مي‌شوند، و ايجاد نااميدي‌ در متفکران‌ 

ميوه‌ي‌  فلسفي‌،  يأس‌  يا  ونااميدي‌  مي‌کنند. 

هميشه‌ تلخ‌ دارد.

بگذريم‌. در رابطه‌ با شعر فراز بهزادي‌ که‌ من‌ از 

نوجواني‌اش‌ مراقب‌ آن‌ بوده‌ام‌ چند نکته‌ گفتني‌ 

است‌:

جذب‌  در  درخشاني‌  استعداد  بهزادي‌  ـ   1

شگردهاي‌ تازه‌ دارد. روزهايي‌ که‌ دنباله‌رو رويايي‌ 

و حجم‌ بود، با وجود جواني‌، در همان‌ شيوه‌، 

زيبا و جذاب‌ مي‌گفت‌.خودش‌ به‌  شعرهايي‌ 

ياد مي‌آورد که‌ به‌ او گفته‌ بودم‌: <تو گاه‌ بهتر از 

رويايي‌ شعر حجم‌ ساختمندي‌ مي‌نويسي‌حالا 

تو ازانتهاي‌ رويايي‌ شروع‌ کرده‌اي‌ و هر چند 

سايه‌هايي‌ از شعر او در تو باشد، تو داري‌ در 

راه‌ استقلال‌ زبان‌ خود تلاش‌ مي‌کني‌، و اگر هم‌ 

مثل‌ بعضي‌ها، بر بستر زبان‌ و واژه‌ به‌حرکت‌ در 

آمده‌اي‌، سفرت‌ پر از چشم‌اندازهاي‌ تازه‌ است‌. 

نوع‌ رفتار تو با واژه‌، با مال‌ ديگران‌ فرق‌ مي‌کند. 

توافق‌هايي‌ کشف‌ مي‌کني‌ که‌ بازيگران‌ مطلق‌ به‌ 

 دربارۀ حکیم نظامی گنجوی می‌توان از منظرهای گوناگونی 

سخن گفت. مثلًا این‌که او از نخستین مبدعان منظومه‌سرایی 

به‌ویژه سرایش منظومه‌های عاشقانه و داستانی است یا این‌که 

او به همراه دیگر شاعر دیارش، خاقانی، از بنیان‌گذاران سبکی 

جدید در شعر فارسی‌اند که به سبک آذربایجانی معروف است 

و در واقع همین سبک است که به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه از 

سبک خراسانی به‌عراقی به‌شمار می‌رود. همچنین می‌توان از 

قدرت صحنه‌پردازی‌های او در منظومه‌هایش سخن گفت یا از 

آفرینش‌گری او دم زد و از مضامین بکری گفت که او در پنج‌گنج 

خویش به‌کار برده است چنان‌که خود نیز از تقلید گریزی خویش 

و ابداعاتش در شعر به‌وجد آمده است آنجا که می‌گوید:

»عاریت کس نپذیرفته‌ام

آنچه دلم گفت بگو، گفته‌ام«

از همۀ این مناظر و چشم‌اندازها می‌توان به نظامی و شعر او 

نگریست و به‌تفصیل سخن گفت؛ اما یکی از چشم‌اندازهایی که 

به‌گمان من به تماشاگر منظومه‌های نظامی حظ روحی و روانی 

بیشتری می‌دهد، نگریستن در سرچشمه‌های حکمتی است که 

در گلستان شعر او جریان دارد و روح و روان خواننده را از دانش 

و فضیلت سیراب می‌کند.

نظامی اگر چه به سرایش منظومه‌های داستانی و عاشقانه شهره 

است اما منظومه‌های او صرفاً روایت ماجراهای عشقی نیست، 

هرچند که وی همین ماجراها را نیز در کمال استادی روایت کرده 

است؛ بلکه آنچه در میانه این ماجراها روح و جان خواننده و 

شنونده را نوازش می‌دهد، بیان نکات حکمت‌آمیزی است که 

گاه‌گاه از زبان شاعر یا از زبان قهرمانان و شخصیت‌های داستان 

او بیان می‌شوند.

از  بیش  در  آنچه  که  پوشید  نمی‌توان چشم  واقعیت  این  از 

هزار سال موجب دوام و استمرار شعر و ادب فارسی در حافظه 

ادب‌دوستان شده است، امواج حکمت و پند و اندرزی است 

لابه‌لای  در  روایت‌ها  و  ماجراها  و  زمانه، حوادث  فراخور  که 

متون ادبی به نوازش روح و جان مخاطبان پرداخته است. 

در واقع ادب فارسی به‌ویژه ادب کهن فارسی هیچ‌گاه در قید و 

بند بیان صرف هنری و چنبره آن چیزی که در اصطلاح امروز 

»هنر برای هنر« می‌نامندش، گرفتار نبوده است. بلکه شاعران 

و نویسندگان با هر بهانه‌ای و در خلال هر روایت و ماجرایی 

کوشیده‌اند که با بیان نکته‌ای حکمت‌آمیز، تلنگری به ذهن و 

روح مخاطب بزنند و شعله‌های وجدان را در جان او روشن 

نگاه دارند. از قضا در این زمینه، شاعران منظومه‌سرا بیشتر به 

حکمت و خردورزی بها داده‌اند چنان‌که فردوسی در سرتاسر 

شاهنامه و نظامی در پنج‌گنج خویش بر رواج حکمت و خرد 

را شایسته عنوان پرمغز و  تأکید ورزیده‌اند آن‌چنان‌که خود 

منزلت »حکیم« نموده‌اند.

حکیم نظامی که به تأکید و شهادت همه تذکره‌نویسان خود 

یکی از نجیب‌ترین و پارساترین انسان‌های زمان خویش بوده، 

در هرجای داستان‌هایش به فراخور سرگذشت قهرمان داستان یا 

در مقدمه داستان‌هایش موضوعی از موضوعات زندگی را هدف 

قرار می‌دهد و ارزش‌هایی چون دل‌خوش داشتن، امیدورزی، 

سخت‌کوشی، فال‌فرخنده زدن، به جهان ناپایدار دل نبستن و ... 

را به زیباترین زبان ترویج می‌کند.

از  گوناگونی  اسکندرنامه، جلوه‌های  یا همان  اقبال‌نامه  در  او 

خردورزی و حکمت‌آموزی را در جای‌جای منظومه‌اش به تماشا 

می‌گذارد. گاه به‌چاره‌جویی در هنگام مواجه شدن با سختی 

توصیه‌ می‌کند:

»به سختی در از چاره دل وامگیر

که گردد زمان تا زمان چرخ‌ پیر«

گاه ما را به گفتار خوش و خوش‌زبانی و آزرم‌جویی فرامی‌‌خواند:

»به گفتار خوش مهر شاید نمود

زبان ناخوش و مهربانی چه سود؟

سخن تا توانی به آزرم گوی

که تا مستمع گردد آزرم‌جوی

سخن گفتن نرم فرزانگی‌ست

درشتی نمودن زدیوانگی‌ست

سخن را که گوینده بدگو بود

نه نیکو بود گرچه نیکو بود

زگفتار بد به بود فرمشی

پشیمان نگردد کس از خامشی«

در جایی دیگر به‌شکیبایی ورزیدن در کارها و امید داشتن در 

سختی‌ها اندرز می‌دهد حتی اگر این امید نتیجه‌ای عملی نداشته 

باشد:

»ز هرچ آن نیابی شکیبنده باش

به امید خود را فریبنده باش

امید خورش بهتر است از خورش

به وعده بود زیره را پرورش«

یا به ما گوشزد می‌کند که در برابر سخنان منطقی و در مقابل 

حجت‌های قوی ستیزه‌جویی نکنیم:

»بیانی که باشد به حجت قوی

ز نافرخی باشد ار نشنوی

دری را که او تاج تارک بود

زدن بر زمین نامبارک بود«

و نیز مدارا با خردمندان و خردورزان را یادآوری می‌کند:

»خردمند را چون مدارا کنی

هنرهای خویش آشکارا کنی«

کم  او  منظومه‌های  دیگر  در  اینگونه سخنان حکمت‌آموز  از 

نیستند.‌ در چند بیت زیر از هفت‌پیکر برای آن‌که نشان دهد 

چه بسا در برخی سختی‌ها و تنگی‌ها حکمت و منفعتی نهفته 

است، مثال‌های گوناگون می‌زند و خواننده را به شکیبایی و 

توکل فرا می‌خواند:

»چون رسد تنگي‌اى ز دور دو رنگ

راه بر دل فراخ دار نه تنگ

بس گره کو کليد پنهاني‌است

پس درشتى که در وى آساني‌است

اى بسا خواب کو بود دلگير

واصل آن دل خوشي‌است در تعبير

گرچه پيکان غم جگر دوز است

درع صبر از براى اين روز است

عهد خود با خداى محکم دار

دل ز ديگر علاقه بى غم دار

چون تو عهد خداى نشکستى

عهده بر من کز اين و آن رستى«

در خسرو و شیرین نیز مخاطب را به مدارا با طبیعت فرامی‌خواند 

و انذار می‌دهد که:

»درخت افکن بود کم‌زندگانی

به درویشی کشد نخجیربانی«

است  خردورزی  و  دانشمندی  و  استادی  از  مایه  همین  با 

که بسیاری از ابیات او در پنج منظومه‌اش که از داستان‌ها 

و حکایت‌های مختلف  و از زبان قهرمانان برآمده‌اند، امروز 

همچنان حکم مثل سایر دارند و پس از هزارسال همچنان در 

زبان پارسی رواج و رونق دارند. همه آنچه گفته شد، تنها یک 

چشم‌انداز استادی و توانمندی حکیم نظامی و البته از لحاظ 

برآوردن نیاز جامعه انسانی شاید مهم‌ترین باشد. رواج حکمت 

و فراخواندن به زیستی انسانی، ارمغانی است که با سیر و سفر 

در اشعار این شاعر بزرگ و خردمند به‌دست می‌آید و چه بسا 

نقشش تا همیشه بر لوح دل‌های مستعد باقی بماند. پایان 

سخن آن‌که نظامی را نه در یک کتابش بلکه در همه آثارش 

می‌توان مخزن‌الاسرار حکمت و دانایی و دعوت به زندگی بهتر 

دانست| ایبنا

میوه همیشه تلخ
■ نقد مانایاد "منوچهر آتشی" بر کتاب "بگو در ماه خاکم کنند"

علیرضا عمرانی

آنها دسترسي‌ندارند. زبان‌بازان‌ شايد ندانند 

انسان‌ و عشق‌ دارند فاصله‌  از تفکر و  که‌ 

مي‌گيرند و چنين‌ رفتاري‌ نفي‌ کامل‌ شعر 

است‌ و تفکر هر دو هرگز به‌ جايي‌ نمي‌رسد.

غير از دو شعر که‌ براي‌ بياباني‌ سروده‌اي‌ و 

بسيار بکر و صميمي‌ و زيبا هستند، من‌ بر يک‌ 

شعر تو درنگ‌ مي‌کنم‌ و آن‌ را اينجا مي‌نويسم‌:

به‌  نزديک‌ترم‌   / بهارها  تمام‌  از  من‌  <اما 

فروردين‌ / به‌ درختي‌ با شکوفه‌هاي‌ ديگر 

مساحت‌  بر   / را  سايه‌اش‌  که‌ خستگي‌   /

زمين‌ / دايره‌ مي‌زند / ث / به‌ اول‌ برگرديم‌ 

/ ازچرخ‌هاي‌ زني‌ به‌ دنيا آمدم‌ / که‌ بهشت‌ 

را/ زير پاهايش‌ لگد کرده‌ بود / بعد گهواره‌ام‌ 

 / چرخيدند  اسباب‌بازي‌هايمان‌   / چرخيد 

 / قالي‌  چهارگوشه‌ي‌  در  که‌  فصل‌هايي‌  و 

پنهان‌کرده‌ بوديم‌ / ث / حالا من‌ دستهايم‌ را / 

به‌ درخت‌ هديه‌ کرده‌ام‌ / تا تمام‌ سيب‌هاي‌ 

قانون‌  و   / برگردانم‌  شاخه‌  به‌   / را  جهان‌ 

جاذبه‌ي‌ چشمانم‌ / بالا بريزد>.

بهزادي‌  فراز  بگويم‌:  آخر، مي‌توانم‌  در کلام‌ 

شاعري‌  يعني‌  است‌.  شده‌  ديگري‌  شاعر 

که‌ در درون‌ او پنهان‌ بود و حرفي‌ نمي‌زد 

و <ديگر>ي‌ به‌ جاي‌ او ـ اما براي‌ خودش‌ 

آمده‌  به‌ حرف‌  امروز  ـچيزهايي‌ مي‌گفت‌، 

است‌. اين‌ها شعرهاي‌ فراز بهزادي‌ است‌ و 

بسياري‌ از شعرهايش‌ دارند مي‌روند که‌ به‌ 

بهترين‌

شعرهاي‌ امروز پهلو بزنند )و مي‌زنند( مثل‌ 

2ـ3 و نيز اين‌ شعر: 1ـ3 شعرهاي‌ 30

>ناگهان‌ / تو نمردي‌ / و مرگ‌ تنها شد / ث 

/ گريه‌هاي‌ ما / روي‌ دست‌ دريا مانده‌ بود<

بهزادي‌ استعداد درخشاني‌ در جذب‌ 

شگردهاي‌ تازه‌ دارد. روزهايي‌ که‌ دنباله‌رو 

رويايي‌ و حجم‌ بود، با وجود جواني‌، در 

همان‌ شيوه‌، شعرهايي‌ زيبا و جذاب‌ 

مي‌گفت‌.خودش‌ به‌ ياد مي‌آورد که‌ به‌ او 

گفته‌ بودم‌: <تو گاه‌ بهتر از رويايي‌ شعر 

حجم‌ ساختمندي‌ مي‌نويسي‌حالا تو 

ازانتهاي‌ رويايي‌ شروع‌ کرده‌اي‌ و هر چند 

سايه‌هايي‌ از شعر او در تو باشد، تو داري‌ 

در راه‌ استقلال‌ زبان‌ خود تلاش‌ مي‌کني‌، 

و اگر هم‌ مثل‌ بعضي‌ها، بر بستر زبان‌ 

و واژه‌ به‌حرکت‌ در آمده‌اي‌، سفرت‌ پر از 

چشم‌اندازهاي‌ تازه‌ است‌. 





نایی دا و  ر حکمت  نظامی؛ مخزن‌الاسرا
رضا معتمد

هنجارگریزی در شعر نظامی افراطی نیست 
21 اسفندماه در تقویم رسمی ایران، به نام روز بزرگداشت حکیم 

نظامی، ثبت شده است؛ روزی که امسال با رنگ و لعاب بیشتری 

همراه است و به جای یک روز، یک هفته  به نام شاعر پاسی‌گو پاس 

داشته می‌شود. نظامی با تبحر و مهارتی که در سرودن‌ منظومه‌های 

عاشقانه و حکیمانه داشت، شعر تمثیلی را در زبان فارسی به اوج 

رساند. بیراه نیست اگر نظامی را یکی از ارکان اصلی شعر پارسی 

بدانیم؛ او شاعری بود که در سده ششم هجری به سبک و سیاق 

خود پیش رفت و آثار شگرفی را به زبان شعر برای فارسی‌زبانان 

وزارت  که  است  روی  همین  از  گذاشت.  یادگار  به  جهان  سراسر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری بر آن شد تا با اختصاص 

هفته سوم اسفندماه برای بزرگداشت این شاعر بزرگ پارسی‌گوی، 

جایگاه ارزنده و مقام شامخ حکیم نظامی را به همگان یادآوری کند.

شاهکار نظامی، خمسه یا »پنج‌گنج« است که بیش از 30 سال از 

زندگانی شاعر صرف به نظم کشیدن آن شده که شامل پنج مثنوی 

»مخزن‌الاسرار« »خسرو و شیرین« »لیلی و مجنون« »هفت پیکر« 

و »اسکندرنامه« می‌شود. این آثار جزو بهترین نمونه‌های ادبیات 

غنایی ایران‌زمین هستند.

بشیر علوی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان بوشهر 

در معرفی بیشتر حکیم نظامی به خبرنگار ایبنا در بوشهر گفت: 

جمال‌الدین ابومحمد در سال‌های ۵۳۵ هجری قمری و در گنجه 

متولد شد. خیلی زود پدر و مادر خود را از دست داد و تا جوانی 

هیچ‌وقت از گنجه خارج نشد.

داستان‌سرایی نظامی به‌قدری جذاب بوده که هنوز هم با گذشت 

سال‌های زیاد، شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. 

آثار نظامی شامل مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 

هفت‌پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هرکدام، 

دریایی از احساس و تخیلات ستودنی نظامی را شامل می‌شوند.

وی در ادامه به تشریح خمسه نظامی پرداخت و افزود: »مخزن 

الاسرار« نخستین مثنوی او بوده است. نگاه عرفانی نظامی در این 

کتاب مشهود است و مسلک خود را در پردازش به موضوع در این 

کتاب تعیین کرده است. نوشتن  این مثنوی در میان سال‌های ۵۶۱ 

تا ۵۶۹ ایجاد شده است. »خسرو و شیرین« دیگر منظومه اوست 

که همان‌طور که از اسمش پیداست، این اثر زندگی خسرو و شیرین 

و رویداد عاشقانه آن را مورد بررسی قرار داده است و یکی از آثار 

عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی محسوب می‌شود.

علوی با اشاره به اینکه »لیلی و مجنون« سومین مثنوی نظامی 

نابالغ  عاشق  دو  عشق  ماجرای  منظومه  این  کرد:  بیان  است، 

را روایت می‌کند. از آنجا که این اثر را در مدت چهارماه به اتمام 

رسانده، در میان آثار وی خاص است. این منتقد ادبی و نویسنده 

بوشهری ادامه داد: »هفت پیکر« چهارمین منظومه نظامی است 

که با نام‌های »بهرام‌نامه« و »هفت‌گنبد« هم نامگذاری شده است. 

آن  دل  در  که  است  تاریخی  رویدادهای  از  مملو  پیکر«  »هفت 

می‌توانیم به موارد متعددی از تاریخ ایران دست یافت. یکی دیگر 

از آثار مشهور نظامی، اسکندرنامه است که از دو بخش اقبال‌نامه 

و شرف‌نامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع 

گوناگونی که درباره اسکندر وجود داشت، استفاده کرد و با ترکیب 

داستان‌های مختلف، توانست اثری را با 10 هزار و 500  بیت بسراید.

علوی، هنجارگریزی زبانی و آشنایی‌‏زدایی را یکی از اساسی‌‏ترین 

مفاهیم مطرح در نظریه نقد ادبی دانست و افزود: گریز از زبان 

هنجار و رهایی از کارکردهای ارجایی واژگان زبان به کمک صنایع 

بلاغی و عناصر زیبایی‌‏شناختی، باعث پیدایش زبان ادبی می‌‏شود؛ 

از این‌رو، می‌‏توان گفت هنجارگریزی به‌ویژه هنجارگریزی معنایی که 

ارتباط تنگاتنگی با علم بیان و صنایع ادبی به کاررفته در آن دارد، 

عامل مهمی در نوآوری‌‏ها و آفرینش‌‏های ادبی به‌ویژه شعر به‌شمار 

می‌‏آید؛ از این‌رو، شگرد هنر، همین آشنایی‌‏ز‌دایی است؛ یعنی دشوار 

کردن ادراک بیان. هنجار‏گریزی، انحراف یا خروج از  قواعد متعارف 

زبان است.


